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فل هدایت بشر و ضامن سعادت و سیادت همیشگي انسان است .  آیات قرآن، متکّا
تمام شؤون زندگي و در همۀ قرن ها و زمان ها رهبري مي کند.  افراد بشر را در 
بهترین شکل معرفي قرآن و بیان عظمت آن، در ترکیب دو آیۀ قرآن مجید نهفته 
و  بهترین  به  قرآن  این  أقَوَمُ«؛  هِيَ  للَِّتيِ  یهَْدِي   

ِ
القُْرآن هذَا  »إنَّ  اول:  آیه  است. 

مهم ترین راه هدایت مي  کند. »اسراء، آیه 9«
آیۀ بعد دلیل این ادعا را توضیح مي دهد.

»عَلَّامَکُم ما لمَ تکَُونوُا تعَلَمُونَ«؛ به شما چیزي را مي آموزد که نمي توانستید بدانید. 
»بقره، آیه 239«

در این آیه، از دانشی سخن مي رود که در حیطۀ قدرت انسان نبود که به آن راه 
یابد. مگر قرآن چه دانشي را مي آموزد که از حوزة آگاهي بشر خارج است؟ 

هستي.  خداي  با  و  دیگران  با  جهان،  با  خود،  با  دارد:  رابطه  نوع  چهار  انسان 
محدوده  در  )که  علم  نه  غریزه،  نه  دارد.  قانون  و  ضابطه  به  نیاز  رابطه ها  این 
تجربه هاست( ، نه وجدان بشري، نه عقل محدود و نه حتي عرفان، این نیاز انسان 
را نمی تواند برآورده کند. قرآن که همان وحي و ارتباط با علم بي نهایت خداوند 
است، این ضوابط حاکم بر روابط را براي انسان تبیین نموده، و نور هدایت را به 

سید محمد حسینی شاهرودی
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تابانده است. مهم ترین موضوع عالم، یعني انسان را توضیح  زوایاي تاریک بشر 
داده و اندازه، هدف، مقصد، راه و مرکب او را در این راه به زیبایي روشن نموده 

است؛ موضوعي که براي همه دانشمندان، فلاسفه و عرفا مجهول است.
بتوان آن را در چند سطر یا چند صفحه و حتي چندین   قرآن کتابي نیست که 
کتاب بزرگ به طور کامل معرفي کرد؛ زیرا دارای اهداف و ویژگي هایی خاص 

است. در اینجا به برخي از آنها اشاره مي کنیم : 
1- قرآن ، کتاب نور است: کتاب نوري که انسان را به وسیلۀ آن از ظلمت ها بیرون 
مي آورد، و به سوي نور خود هدایت مي کند: »قَدْ جَآءَکُم منِ َ الَلهّا ِ نوُرٌ وَ کتِـَب ٌ مَُبیِن ٌ 
النُّاورِ  إلِيَ  ت ِ  ـلمَُـَ الظُّا مِّان َ  وَیخُْرِجُهُم  م ِ  لـََ السَّا سُبلُ َ  رِضْوَانَهَ ُ  اتَّابعَ َ  مَن ِ  الَلهّا ُ  بهِ ِ  *یهَْدِي 
کتابی روشنگر  و  )عظیم(  نوری  از جانب خدا  )هدایت( شما  برای  همانا  بإِذِْنهِ« 
آمده است.* خدا هر کس را که از خشنودی او پیروی کند، بدان کتاب به راه های 
سلامت رهنمون می شود، و به توفیق خویش آنها را از تاریکی ها)ی جهل و گناه( 

به سوی عالم نور بیرون آورد و ایشان را به راه راست رهبری کند.)مائده ، 15و16( 
2- قرآن ، فرقان است : زیرا در پرتو روشنگري هاي آیات نوراني این کتاب ، حق از 
ـلَمِین َ  ل َ الفُْرْقَان َ عَلَي َ عَبدِْه ِ لیِکَُون َ للِْعَـَ َّاذِي نزََّا باطل به وضوح جدا مي شود: »تبَاَرَکَ ال
تا  فرمود  نازل  بندة خود  بر  را  قرآن  که  است کسی )خداوندی(  بزرگوار  نذَِیرًا« 

ترسانندة جهانیان باشد.)فرقان ، 1( 
3- قرآن کتابي است که احاطه به حقیقت و باطن آن، تنها در حیطۀ پاکان است : 
رُون« که قرآن )کتابی   المُْطَهَّا إلِآ  ه ُ  مَکْنوُن ٍ * لآیمََسُّا َـب ٍ  کتِ فيِ   * کَرِیم ٌ  لقَُرْءَان ٌ  َّاه ُ  »إنِ
ر حق( مقام دارد؛ و  بزرگوار و سودمند و( گرامی است. که در کتاب محفوظ )سّا
اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم(،  77ـ79( رسول  )واقعه ،  زنند.  بدان دست  نمی توانند  پاکان  جز 
علي بن ابي طالب)علیه السلام( و اهل بیت عصمت و طهارت)علیه السلام( را خدا از هرگونه 
آلودگي منزه و پاک کرده و ایشان که مطهرند، مي توانند با روح و جان قرآن در 

ارتباط باشند.)قرآن در قرآن ، آیۀ الله جوادي آملي ، ص 76، انتشارات اسراء( 
از این رو قرآن، انسان را به دست معلماّاني سپرد که امین راه و راه شناس هستند. 
تفسیر  السلام(  اطهار)علیهم  ائمۀ  به  که  می شود  یاد  الذکر«  »اهل  به  آنان  از  قرآن  در 
شده است و هم آنان که به تعبیر رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم(، ثقل اصغر می باشند 
این  از  بالاتر  آیا عظمتي  اکبر است، جدا نخواهند شد.  ثقل  از قرآن که  و هرگز 
مي توان سراغ داشت؟ اگر انسان بخواهد از ماشینی که خریده  است استفاده نماید؛ 
به کتاب راهنما مراجعه مي کند. قرآن کتاب راهنماي انسان است که او را نه تنها 
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از صدمات محفوظ مي دارد، بلکه به رشد حقیقي مي رساند.  
جدایی ناپذیری قرآن و عترت

اسلام)صلی الله علیه وآله وسلم(،  گرامي  پیامبر  آن،  در  که  است  حدیثي  ثقلین ،  حدیث 
 اهل بیت خود را همتا و همسنگ قرآن کریم معرفي کرده و با تأکید تمام ، امّات را 

به پیروی از ایشان سفارش فرموده است . 
شیعه  معروف  کتاب هاي  و  منابع  در  گسترده اي،  بسیار  طور  به  حدیث  این 
پیامبر  از  حدیث  این  صدور  در  تردیدي  که  طوري  به  شده؛  نقل  اهل سنّات  و 
ثان جهان  اکرم)صلی الله علیه وآله وسلم(،  باقي نمي ماند، و مورد اتفاق همۀ راویان و محدّا
از  نفر  این حدیث را سي و سه  انجام شده ،  بررسي هاي  پایۀ  بر  اسلام مي باشد. 
اصحاب رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم(، نقل کرده اند؛ که اسامي همۀ آنها ضبط است 
و این همه ، غیر از احادیثي است که امام علي)علیه السلام(  و سایر اهل بیت )علیهم السلام(، 

آن را در دوران هاي مختلف ، از رسول خدا )صلی الله علیه وآله وسلم( نقل کرده اند. 
تحقیق در زمینه تاریخ صدور و مناسبتي که پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم(،  این حدیث را 
دي  بیان فرموده اند، نشان مي دهد که حضرت نه تنها یک بار، بلکه در موارد متعدّا
در  اسلامي  جامعۀ  سرنوشت  که  اسلام،  اجتماعي   - سیاسي  مهم  مسئلۀ  این  بر 
تمامي دوران ها بدان مربوط مي شود ، تأکید فرموده است؛ از جمله موارد آن در 
ه  الوداع در غیر محل  ه الوداع، روز عرفه و در مسجد خیف، همچنین در حجّا حجّا
غدیرخم، و بالأخره در لحظات پایاني عمر شریفشان در حالي که اتاق حضرت 

آکنده از جمعیت بود، به بیان این حدیث شریف ، اهتمام ورزید. 
)اهل بیت در قرآن و حدیث ، محمد محمدي ري شهري ، ترجمه حمید رضا شیخي و حمید رضا آژیر، ج 1، ص 

176، دارالحدیث .( 
در این جا، به نقل چند روایت از منابع اهل سنّات، که با تعابیر مختلف نقل شده 

است، مي پردازیم : 
1- رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم( فرموده اند:  

وَجَلَّ حَبلٌْ مَمدُودٌ  "إنّاي قَدْ ترََکْتُ فیکُمْ ثقِلَینِ ، أحَدُهُمأ اکبرَُ منَِ الآخِرِ، کتِابَ اللهّا عَزَّ
َّهُمالنَْ یفَْترَِقاحَتّاي یرَِدا عَلَي الحَْوضَ؛  ماء إلِيَ الَأرضِ ، وَ عِترَتيِ أهَلُ بیَتيِ ، ألَاإن منِ السَّ
من در میان شما دو چیز گرانمایه و پرارزش ، به یادگار مي نهم که یکي از آن دو 
از  کتاب خداوند )عزوجل( که ریسماني کشیده شده  از دیگري است؛  بزرگ تر 
آسمان به زمین است، و عترت خود که همان اهل بیت من مي باشند. آگاه باشید که 

این دو هرگز از هم جدا نمی شوند، تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 
ص  همان ،  حدیث ،  و  قرآن  در  اهل بیت  ک:  ر.   / دارالفکر   ،1121 ح   ،54 ص   ،4 ج  حنبل ،  ابن  احمد  )مسند 
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160ـ175.( 
2- احمد بن حنبل در کتاب فضایل الصحابه )فضایل الصحابه، ص 15( مي نویسد: »پیامبر 
توقف  غدیرخم  منطقه  در  ه الوداع  حجّا از  بازگشت  هنگام  اکرم)صلی الله علیه وآله وسلم( 
نموده، و ضمن خطبه اي طولاني خطاب به مسلمانان فرمود: »إنِّاي قَدْ ترَکْتُ فیکُمُ 
الثِّقْلَینِْ أحَدُهُماأکَبرَُ منَِ الآخِرِ کتِابَ الَلهِّ وَ عِترَْتيِ أهَْلُ بیَتيِ فَانظُْرُوا کَیفَْ تخَُلِّفُونيِ 
از  یکي  مي گذارم؛  گرانبها  امانت  دو  شما  بین  من  همانا  یفَْترَِقا«؛  َّهُمالنَْ  فیهمِافَإنِ
من  بیت  اهل  که  من  عترت  و  خدا  کتاب  است؛  ارزشمندتر  و  بزرگتر  دیگري 
مي باشند. دقت کنید که چگونه بعد از من با آنان رفتار خواهید نمود؛ البته که آن 

دو از هم جدا نخواهند شد«.
»پیامبر  مي کند:  بیان  چنین  این  المَنثور«  رُ  »ألدّا کتاب  در  سیوطي  جلال الدین   -3
وَجَلَّ حَبلٌْ  اکرم)صلی الله علیه وآله وسلم(  فرمود: »انِّاي تارِک فیکُمُ خَلیفَتیَنِْ، کتِابَ الَلهِّ عَزَّ
َّهُمالنَْ یفَْترَِقاحَتّاي یرَِدا عَلَی  ماءِ وَ الَأرْضِ وَ عِترَْتيِ أهَْلُ بیَتيِ وَ إن مَمدُودٌ مابیَنَْ السَّ
ریسماني  همانند  که  خدا  کتاب  مي گذارم؛  جانشین  دو  شما  میان  من  الحَوضَ«؛ 
کشیده شده در میان آسمان و زمین است، و عترتم که اهل بیت من هستند، و این 

دو هرگز از یکدیگر تا روز قیامت جدا نمي شوند«.)الدر المنثور، ج 2، ص 60(
4- صحیح مسلم، کتاب فضائل الصحابه، باب فضائل علي بن ابي طالب)علیه السلام( 
حدیث نهم: یزید بن حیان مي گوید: »من به اتفاق حُصین بن سبره و عمر بن مسلم 
به دیدار زید بن ارقم رفتیم؛ زید ضمن سخناني حدیث پیامبر)صلی الله علیه وآله وسلم( را 
َّاما انَاَ بشََرٌ یوُشِکُ  ّاهَا النَّااسُ فَانِ در کنار گودال خم به مسلمانان چنین نقل کرد: »الَاایُ
لهَُما کتِابُ الَلهِّ فیهِ الهُْدي وَ  ِّاي فَاُجیبُ. وَ انَاَ تارِکٌ فیکُمُ ثقََلین: اوََّا انَْ یأَتيَ رَسُولُ رَب
بَ فیهِ ثمُ قال:  النُّاور. فَخُذُوا بکِتابِ الَلهِّ وَ اسْتمَسِکُوا بِهِ، فَحَثَّا عَلي کتابِ الَلهِّ وَ رَغَّا

َّهُ فيِ اهَْلِ بیَتيِ«  وَ اهَْلُ بیتي. اذَْکُرُکُمْ الَلهَّ في اهَْلِ بیَتْي، أذَکُرکمَُُ الله
پروردگار  رسولِ  که  نمي کشد  طولي  مي باشم؛  بشر  شما  مثل  هم  من  مردم!  اي 
مي آید و من دعوت او را اجابت مي کنم. اینک پیش از آن که دعوت حق را اجابت 
کنم، دو اثر گرانبها در میان شما باقي مي گذارم: یکي کتاب خدا که وسیله هدایت 
شماست، و نوري است که جلوي راه شما را روشن مي سازد؛ کتاب خدا را بگیرید 
و آن را دستاویز نجات خویش قرار بدهید. رسول خدا)صلی الله علیه وآله وسلم( تا آنجا 
که لازم بود، مردم را به فراگیري قرآن کریم و عمل به دستورهاي آن تشویق کرد 
و آن گاه فرمود: »یکي دیگر از آن دو اثر گرانبار و گرانبها، اهل بیت من هستند، 

خدا را! از آنها غفلت نکنید؛ خدا را! شما آنها را فراموش ننمایید.«
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از مجموع احادیث ثقلین استفاده مي شود: 
1- قرآن و عترت ، عصارة نبوت و تداوم بخش رسالت هستند، که هدایت بشر را 
تا قیامت تضمین مي کنند و عدم حضور این دو وزنه ي متحد در جامعه اسلامي ، 

مایۀ گسستن رشتۀ نبوت و دائمي نبودن رسالت است . 
از یکدیگر  قرآني  امامت و وحي  انفکاک  معناي عدم  به  ثقلین ،  2- عدم جدایي 
ر قرآن کریم و شارح جزئیات و تفاصیل، و نحوة اجراي  است. امامان، مبیّان و مفسّا

کلیات آن هستند. 
بدون  قرآن و عترت ،  از  به هر یک  ثقلین ، تمسک  اساس حدیث شریف  بر   -3
به  بلکه ضلالت و گمراهي  نیست،  بشر  مایۀ هدایت  تنها  نه  دیگري ،  به  تمسک 

دنبال دارد. در مدار تبیین دینِ کامل، هر دو باید با هم باشند. 
4- از جدایي ناپذیر بودن ثقلین ، بقاي امام معصوم)علیهم السلام( تا قیامت ، عصمت 
اهل بیت )علیهم السلام(، علم امام به معارف و حقایق قرآني ، و مصونیت قرآن از گزند 

تحریف ، استفاده مي شود. 
)ر. ک : تفسیر تنسیم ، آیت اللهّا جوادي آملي ، ج 1، ص 149، مرکز نشر اسرأ / پیام قرآن ، آیت اللهّا مکارم شیرازي و 

دیگران ، ج 9، ص 62ـ79، انتشارات نسل جوان .(
بنابراین اهل بیت)علیهم السلام( ، ترجمان و مفسران حقیقي و راستین قرآنند، و بر   
در  راسخان  از  منظور  است ،  موجود  روایي  منابع  در  که  فراواني  روایات  اساس 
علم، که به علم تفسیر و تأویل آگاهي دارند، و از قدرت استخراج معارف قرآن 
و تبیین آن ها برخوردارند، اهل بیت)علیهم السلام(   مي باشند: وَمَا یعَْلَم ُ تأَْوِیلَه إلِآ  الَلهّا ُ 
و اَلرَّا سَِخُون َ فيِ العْلِْم ... در صورتی که تأویل آن را کسی جز خدا و اهل دانش 

ندانند.)آل عمران ،7( 
به معارف ژرف قرآن کریم هستند، و  یابي  راه دست  یگانه  السلام(،  اهل بیت)علیهم 
از  قرآن جداي  به  نتیجه تمسک  در  کتاب هدایت و نجات است؛ و  قرآن کریم 
تمسک به اهل بیت)علیهم السلام( و پیروي از آنان نیست، و پیروي از آنان نیز، عین 
پیروي از تعالیم قرآن است ؛ چنانکه در حدیث مورد بحث ثقلین آمده است : »أیّهُهَا 
النّااسُ إنّاي قَدْ ترََکْتُ فیکُمْ مّااإنِْ أخََذْتمُ بهِِ لنَْ تضَِلّهُوا، کتِاب اللهِ وَ عِترَتيِ ، أهْلُ بیَتيِ«  
این حدیث با الفاظ گوناگوني و شبیه به هم نقل شده که عبارت یاد شده در برخي 
از آنها آمده است .)ر.ک : پیام قرآن ، آیۀ اللهّا مکارم شیرازي و دیگران ، ج 9، ص 62ـ79، دارالکتب الاسلامیۀ ، 

تهران ، 1377 ش .(




